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413اسراء

  ١.اند هدانستهم  جدا از
از مکـه بـه   ايشـان   رتنهـا بـه سـف   جـا  در اين 

شود و مباحث معراج  پرداخته مي المقدس  بيت
مستقل خواهـد  جاي ، در ايشانو سير ملکوتي 

  .آمد
 ٣يحـديث  ،٢يفراوان در منابع تـاريخ  اخباري

از  که بسيارياند  آمدهاسراء  درباره ٤يو تفسير
هـا را   تـوان آن  ي معتبرنـد کـه نمـي   اترواي ها آن

ــت  ــده گرف ــه. نادي ــه  البت ــا توج ــت   ب ــه طبيع ب
اسرارآميز و ملکوتي اسراء، از پـذيرش تأويـل   

انتقال مفاهيم  ؛ زيراها ناگزيريم در برخي از آن
جهاني و معنوي به بشر که در مـرز حـواس    آن

و بــا حقــايق  خــود و مــدرکات حســي گرفتــار
، بسـيار دشـوار و   است ملکوتي و علوي بيگانه

نمايد و متون ديني مانند قـرآن کـه    ناممکن مي
نگر حور و قصور يـا حمـيم و سـقر هسـتند،     بيا

تنها راه ممکن بـراي ايجـاد ارتبـاط و شـناخت     
از بـدين سـان،   . ندهسـت   ناهمگون جهان اين دو

آيـات   ويل در ايـن أکارگيري زبان تمثيل و ت هب
  ٥.ي نيستگزير ها روايت و

                                                                       

؛ الاسراء و المعراج، العدوي، ١٥الاسراء و المعراج، سيد علي، ص. ١

.٤١٠، ص٢ة المکرمه، ج؛ موسوعة مک٣٠ص

ــحاق، ص . ٢ ــن اس ــيره اب ــه، ج٢٩٥س ــيرة النبوي ؛ ٤٠٢، ص١؛ الس

.١٦٧، ص١الطبقات، ج

؛ الکافي، ٢١٦، ص٣؛ سنن النسائي، ج٣٦١، ص٥مسند احمد، ج. ٣

.٤٩١، ص٣ج

؛ الـدر المنثـور،   ٦٤٨، ص٢؛ الکشاف، ج٢، ص١٥جامع البيان، ج. ٤

.١٤٧، ص٤ج

  .١٩االله، ص لمعراج، حب؛ الاسراء و ا٣٤، ص١٣الميزان، ج. ٥

هاي عقلي و محکمـات   البته اگر بدون معيار
شــود، بــه تفســير و تأويــل ايــن متــون پرداختــه 

آيه  خداوند در که چنان ؛رهزني آن بسيار است
ايــن آيــات متشــابه را دســتاويز  ۳/عمــران آل ۷

دانسـته   جو و مايـه امتحـان آنـان    بيماردلان فتنه
 ها روايتروشن است که بسياري از اين  .است
 اعتقــادي يــا سياســيهــاي  گــرايشتــأثير زيــر 

هـــا  ايـــنو بـــه ايـــن منــابع راه يافتـــه  راويــان  
به باور  که چنان ؛٦ساختگي هستند يهاي روايت

 هـاي  روايـت برخي از پژوهشگران، بسياري از 
ي کـه  هاي روايتاسراء با الهام از آيات قرآن و 

ــذاب  ــين ع ــه تبي ــاداش  ب ــا و پ ــروي   ه ــاي اخ ه
ــد از     ــه تقلي ــوفيانه ب ــي ص ــا نگرش ــه و ب پرداخت

در قرآن اجمال ماجرا هاي التوهم، بر اثر  کتاب
 ــ ــاني ب ــتياق همگ ــتيابي کــريم و اش ــه راي دس ب

بـا   ٧.انـد  آسماني، جعل و تـرويج شـده   اخباري
روايـي وتـاريخي   هـاي   کتـاب  کـه  اينتوجه به 

اسراء پيش از نخسـتين   هاي روايتدربردارنده 
التــوهم فــي وصــف هــاي التــوهم ماننـد   کتـاب 

 .)ق۲۴۳.م(از حـارث محاسـبي    احوال الآخـره 
گونـه   گونه تصاوير تمثيل اند و اين نگاشته شده

انـد،   هشت و دوزخ در آيات قرآن نيزآمـده از ب
  .توان اين فرضيه را پذيرفت نمي

آيـه نخســت  شـمردن  بـا محـور    جـا در ايـن  
پـردازيم و   به تبيين اين سفر مي ۱۷/سوره اسراء

                                                                       

 .٣٤، ص١٣؛ الميزان، ج٦٠٩، ص٦ج مجمع البيان،. ٦

.٤٤١-٤١٠المخيال العربي، ص: نک. ٧
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415اسراء

  ١.اند مکي دانسته
و  انـد  آمـده  ها روايتاين در  هايي که مکان
  :عبارتند از جاي دارند، مسجدالحرامنزديك 

نزديــك کــه  حضــرت خديجــه  خانــه. ۱

در انتهاي و  باب النبي روي ، روبهمسجدالحرام
  ٢.کوچه عطّارين قرار داشت

9هاني دختر عموي پيامبر  خانه ام. ۲
کنار  ٣

ــوداع ــاب ال ــجدالحرام ب ــ ،مس ــن  هروب روي رک
 غربـي  و ميـان درِ  ٤کوه حـزوره نزديك شامي، 

 .ق۱۶۷ به سـال ها  بعد که ينالحنّاط و باب صفا
ملحق  مسجدالحرامبه  مهدي عباسيدوران  در

( ٥.شد
←

  )٭هاني و خانه ام ٭هاني ام 
زمين مسـطح ميـان   يعني  ٦طالب ابي شعب. ۳

ــوه  دو ــوقبيس و ک ــهخَنْاب ــوهي ( ٧دم ــار ک کن
کـوه  مشرف بر ،شرقسوي  که از مسجدالحرام

ــو ــتاب ــروزه ) ٨قُبيس اس ــه ام ــي «ک ــعب عل  »ش
ايـن   داشـتن  با توجه بـه قـرار   ٩.شود مي خوانده

تـوان   ، مـي طالب ابي در محدوده شعب ها مکان
                                                                       

.٣، ص١٥جامع البيان، ج. ١

؛ رحلـة ابـن   ١٠٢؛ احسـن التقاسـيم، ص  ٧٨، ص٢اخبار مکه، ج .٢

.٣٨٠، ص١بطوطه، ج

ــه. ٣ ــات، ج٤٠٢، ص١ج ،الســيرة النبوي ــامع ١٦٧، ص١؛ الطبق ؛ ج

  .٣، ص١٥البيان، ج

  .١٩٤؛ الروض المعطار، ص١٥٥، ص٢اخبار مکه، ج. ٤

  .٤٠٢، ص١؛ المسالک و الممالک، ج٣٣٥، ص٢مکه، ج اخبار. ٥

.١٦٦، ص١الطبقات، ج. ٦

  .٣٦١، ص١؛ معجم البلدان، ج٢٢١، ص٢اخبار مکه، ج. ٧

.٢٢٣؛ الروض المعطار، ص٦الاستبصار، ص .٨

.١٥٠المعالم الاثيره، ص .٩

  ١٠.اين سه گزارش را با هم جمع کرد
مربـوط   هاي روايت با توجه به مفسران بيشتر

آن در  معنــاي رايــج  بــه ايــن رخــداد و نيــز   
  بيتبر در آيه را  مسجدالاقصي، بعدهاي  دوره

ــا  ١١.کننــد تطبيــق مــيدر فلســطين  المقــدس ام
بــا توجــه بــه معنــاي لغــوي آن  شــماري ديگــر

 و ١٢پشــتوانه روايــاتبــه و  )ن مســجديتــردور (
در  المقـدس   بيـت  بودنويران  مانندي يها نشانه

ت سال پيش از بعث ـ ۳۰۰ اسراء پيامبر کههنگام 
 آن را ،١٣شـده بـود  متـروك   مسيحيان به دست

در آسـمان   ملکوتی اي خانهيعني بيت المعمور 
گذشــتن  آنــانالبتـه   ١٥.داننــد مـي  ١٤کعبــه برابـر 

ــامبر از  ــتپي ــدس  بي ــار  را المق ــراء انک  در اس
سـاختمان   از اما تصويرهاي روشن ١٦.کنند نمي
اي  پـاره و  ١٧اسراء هاي روايتدر  المقدس  بيت

، با اعتقـاد بـه خرابـي    ١٨اريخيت يها گزارشاز 
                                                                       

  .٦٤، ص٣سبل الهدي، ج .١٠

ــان، ج. ١١ ــامع البيـ ــاف، ج١٣-١٢، ص١٥جـ ؛ ٦٤٨، ص٢؛ الكشـ

.٧، ص١٣ن، جالميزا

.٤-٣، ص٢تفسير قمي، ج. ١٢

.٥٨، ص٧؛ البداية و النهايه، ج٨٧، ص٤البدء و التاريخ، ج .١٣

؛ ١١٨-١١٧، ص٦؛ الـدر المنثـور، ج  ١٠، ص٢٧جامع البيان، ج. ١٤

.٤١٢، ص٣مجمع البحرين، ج

 ؛ آثارالبلاد،١٧٢، ص١؛ صورة الارض، ج٣٥، ص١اخبارمكه، ج. ١٥

  .٢١٨ص

-١٠٧عــراج در آيينــه اســتدلال، ص؛ م١٩، ص١٧الفرقــان، ج .١٦

١٤٥.  

ــه، ج . ١٧ ــيرة النبوي ــي، ج ٣٩٦، ص١الس ــير قم ؛ ٥-٤، ص٢؛ تفس

.١٥٣، ص١المناقب، ج

  .٦١٠، ص٣تاريخ طبري، ج .١٨
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ناسـازگار   پيـامبر  اسراءهنگام در  المقدس  بيت

 ،يـاد شـده   بـر آثـار   اين مسافرت افـزون  .است

اي از پيوند ميان اسلام و اديان الهي ديگر  نشانه

ــراث ــري  و مي ــي ب ــامبر گرام ــامبران  از 9پي پي

تعلـق   المقـدس   بيـت بـه   مـه پيشين است کـه ه 

  ١.دارندخاطر 

سير  ۱۷/نخست اسراءآيه  :ءاسرا هنگام �

ــبانه  ــيشـ ــامبر گرامـ ــجدالحراماز  پيـ ــه  مسـ بـ

کـه  خوانـد   مـي ويـژه   سـفري  را مسجدالاقصي

برخـي  امـا   .رخ داد خاصزماني در بار و   يك

ــت ــا رواي ــراءاز دو  ه ــر  و ٢اس ــماري ديگ  از ش

کــه جــا  آن تــا ٣انــد آن خبــر داده بيشــترتکــرار 

دليلـي   9برخي تکرار آن را در زندگي پيامبر

 دربـاره  شـده  گـزارش  هاي  زمانبراي اختلاف 

را نـاظر   هـا  روايـت توان اين  مي ٤.اند دانسته آن

البتـه   .پيـامبر دانسـت  گونـاگون   هـاي  به معراج

ر يـا اعتبــار  از تـوات  ،تعـدد معـراج   هـاي  روايـت 

  .سندي برخوردار نيستند

 دقيـق  هنگـام  نيـز  :معصـومان  هاي روايت

اهـل   هـاي  روايـت  .کنند نمي را مشخص اسراء

را با اختلاف فراوان بيان  اسراء هنگامنيز  سنت
                                                                       

، ١٤القــرآن، ج وحــي ؛ مــن٢٢١٢، ص٤القــرآن، ج ظــلال فــي. ١

.٢٢ص

.٥٤٩، ص؛ التحصين٤٢٣-٤٢٢، ص١ج ،الكافي. ٢

؛ روض الجنـان،  ٦٠٠ص ،٢ج ،؛ الخصال٧٩، صبصائر الدرجات .٣

.١٢٨، ص١٢ج

ــه، ج. ٤ ــيرة الحلبي ــب ٥١٥، ص١الس ــراج، ح ــراء و المع االله،  ؛ الاس

  .٩٤-٩٢ص

يـا   ٦شب دوشنبه بيست و هفتم رجب:  ٥اند کرده

يـا   ٨دوم بـه سـال   ٧شب شنبه هفدهم ماه رمضـان 

پــيش از  ١٠ســاليــك يــا حــدود  ٩پــنجم بعثــت

ــرت ــوره     ١١.هج ــزول س ــب ن ــه ترتي ــه ب ــا توج ب

عباس، بدون ابن  مشهورکه به روايت  ۱۷/اسراء

چهل و نهمين سـوره نـازل    سوره حمد، شمارش

ــت  ــه اس ــده در مک ــا   ١٢ش ــرتيبش ب ــوا و ت و محت

 هاي آغـازين بعثـت ناسـازگار اسـت و نيـز      سال

ي هنگـام در اسـحاق کـه اسـراء را    ابـن   گزارش 

دانــد کــه اســلام در ميــان قبايــل گونــاگون   مــي

هـاي   سـال در اسراء رخ دادن گسترش يافته بود، 

  ١٣.احتمال بيشتر دارد پاياني بعثت

: ني يا روحـاني بـودن اسـراء   جسما �

ــان  ؤايــن ســ ــه مســافت مي ــامبر چگون ال کــه پي

شـب   يـك را در  المقدس  بيتو  مسجدالحرام

ــي از    ــا برخ ــد ت ــث ش ــت، باع ــود و بازگش پيم

، ايـن سـفر و   معاويه و عايشه از جملهصحابيان 

 شـماري ديگـر  و  ١٤معراج پيامبر را رؤيا بداننـد 
                                                                       

.٤١٠، ص٢؛ موسوعة مکة المکرمه، ج٢٧، ص١اسد الغابه، ج. ٥

  .٨، ص٨؛ روح المعاني، ج١٠٣، ص٥روح البيان، ج. ٦

  .١٥٣، ص١ج ،المناقب. ٧

.١٥٣، ص١ج ،المناقب. ٨

  .١٧٢، ص١؛ عيون الاثر، ج٥٩، ص١ج ،روضة الواعظين. ٩

-٢٩٩، ص١؛ انسـاب الاشـراف، ج  ٢٩٨سيره ابن اسحاق، ص. ١٠

٣٠٠.

  .٣٠٠-٢٩٩، ص١؛ انساب الاشراف، ج١٦٦، ص١الطبقات، ج. ١١

.١٦٦، ص١؛ الاتقان، ج٦١٣، ص١٠مجمع البيان، ج. ١٢

.٢٩٥سيره ابن اسحاق، ص. ١٣

؛ ٤٠٠، ص١؛ الســيرة النبويــه، ج٢٩٥ســيره ابــن اســحاق، ص. ١٤

  .٣٥٩، ص١الشفاء، ج
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ر معنوي بدون انتقال جسم پيـامب شهودي  آن را

 دانشـوران  امـا بيشـتر  . بشمارند المقدس  بيتبه 

اين  ۱۷/آيه اسراءبه ظاهر شيعه و سني با استناد 

همين  و دانند سفر را انتقالي معنوي و مادي مي

 از عوامـــل مهـــم خـــارق العـــاده بـــودن آنرا 

بــا شــواهد رؤيــا دانســتن اســراء  ١.شــمارند مــي

ــاريخي ــن  ناســازگار اســت ت ــه اي ــر پاي ــرا ب ؛ زي

ــواهد، ــه در آن م ش ــامعاوي ــافر  هنگ ــوده ک و ب

آن بـوده کـه ايـن    از تـر   كوچـك  عايشه بسـيار 

ــد درك رخــداد را  ــن کن ــاجرا و اي ــيش از م پ

نيـز ايـن    ٢.رخ داده اسـت  همسري او بـا پيـامبر  

معتبر  هاي روايتظاهر قرآن و  بر خلافسخن 

رؤيا بـوده باشـد،   يك اگر اسراء فقط  و ٣است

انکـار   ايـه متـا  تلقـي شـود   فراعـادي  تواند  نمي

ميـان   اين نظـر در البته  ٤.فراهم آورد کافران را

  ٥.شيعيان طرفداري ندارد

بيشــتر  بــر پايــه :اســراء و شــق صــدر �

هـاي   حـديث و برخـي   ٦اهل سـنت  هاي روايت

فرشـتگان الهـي بـراي آغـاز      که هنگامي ٧شيعه
                                                                       

؛ ٤٨٤-٤٨٣، ص٥؛ کشف الاسـرار، ج ١٣، ص١٥جامع البيان، ج. ١

  .١٢٩، ص١٢روض الجنان، ج

.٩، ص٨ج ،المعاني ؛ روح٣٧٢، ص١الشفاء، ج. ٢

المقاصد،  ؛ شرح٣٦٣، ص١؛ الشفاء، ج١٣، ص١٥جامع البيان، ج. ٣

  .٤٩-٤٨، ص٥ج

.٧٢، ص٩؛ تفسير موضوعي، ج٣٨٨الحق، ص اظهار. ٤

  .١٧٧، ص١ج ،لمناقبا. ٥

؛ ٢٠٣، ص٨؛ صـحيح البخـاري، ج  ٢٩٥سيره ابـن اسـحاق، ص  . ٦

  .٢، ص١٥جامع البيان، ج

.٢٨٨، ص؛ اليقين١٣، ص٢ج ،تفسير قمي. ٧

پـس از خوانـدن    ، وينزد پيـامبر آمدنـد   اسراء

ــود   ــه ب ــواب رفت ــه خ ــا ب ــاز عش ــيار .نم ي از بس

 شـکافتن سـينه   داسـتان  اهل سـنت،  هاي روايت

که  اند کرده گزارش  را در اين مرحله 9پيامبر

پيامبر را که مبارك چند فرشته بدن ، آن بر پايه

از گلوگـاه تـا زيـر     ،بود خفته مسجدالحرامدر 

شو و شکافتند و آن را با آب زمزم شست شکم

دادنــد و پــس از تطهيــر و پاکســازي، آن را بــا 

طـلا از بهشـت آورده   ي کـه درون تشـتي   ايمان

 ٨.و دوختنـد  نـد پر کرد ،حکمت بابودند و نيز 

هـاي   از روايـت يـك    در هـيچ که  گزارش  اين

ــده  ــاد نش ــا شــيعي از آن ي ــتلاف ، ب ــراوان اخ ف

ــابع محتــوا، در چنــدان آمــده و  اهــل ســنت من

ي را تــأويلاســت کــه  ات مــاديتشــبيهحــاوي 

باطبـايي  برخي چون علامـه ط  البته ٩.دپذير نمي

ــأويلي  ــه تـــ  آنفتني از پـــــذيربـــــراي ارائـــ

  ١٠.اند کوشيده

  ١١شـيعه فـراوان از   رواياتپايه بر : براق �

 يهـاي  روايـت  هـا  آن ميـان  در کـه  اهل سـنت  و

ــون  ــديث چ ــدااللهح ــاهلي عب ــان و ١٢ک ــن اب   ب
                                                                       

؛ صـحيح مسـلم،   ٢٤٨، ص٤؛ ج٢٠٣، ص٨صحيح البخـاري، ج . ٨

  .٤، ص١٥؛ جامع البيان، ج١٠٣، ص١ج

، ٢؛ الصـحيح مـن سـيرة النبـي، ج    ٦٠٩، ص٦ج مجمع البيـان،  .٩

.٨٦ص

  .٣٤، ص١٣الميزان، ج. ١٠

 ،؛ المناقـب ٢٠٤، ص١ج ،؛ الخصـال ٢٧٥صصـدوق،  ، الامالي. ١١

  .١٧٨، ص١ج

  ، ٢الفقهيـــه، ج ؛ الرســـائل٢١٦، ص١٣العقـــول، ج مـــرآة. ١٢

  .٤٦١ص
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، ٢خـورد  به چشـم مـي   معتبرهاي  سند با ١عثمان

. بـوده اسـت   براقدر اين سفر  9مرکب پيامبر

 ارپــاييهچ بــراق، هــا روايــتز ايــن در برخــي ا

مرکـــب ، شـــماري از احاديـــثدر بهشـــتي و 

ــراهيم يــا ــامبران  ســواري حضــرت اب پيشــين پي

ــده  ــت خوانـ ــده اسـ ــارهدر  ٣.شـ ــن اي  پـ از ايـ

: وصـف شـده اسـت   گونـه   ، براق اينها حديث

ــدار ســفيد و ــزرگ  بال ــدني ب ــا ب ــر از الاغ و  ب ت

بـا   ٤انسـان  هماننـد از استر وصورتي  تر كوچك

چون دم گـاو و زينـي از يـاقوت سـرخ و     دمي 

رکــابي از در ســفيد و افســاري از طــلا کــه بــر 

شـيخ   ٥.پيشاني آن شهادتين نگاشته شده اسـت 

بـراق   دربـاره هـا   گونـه وصـف   ايـن در صدوق 

اين پرسش نيز وجـود دارد   ٦.کرده است ترديد

که با توجه به خارق العاده بودن سـفر و انتقـال   

چـه نيـازي بـه     ،مقـدس ال  بيـت پيامبر از مکه به 

  .از اين مرکب خاص بوده است گيري بهره

حـاوي ايـن    هـاي  روايـت اعتباري اسـناد    بي

 هـا  ها مانع از تلاش براي توجيه مـتن آن  وصف

بوعلي سينا با توجه به اين اوصاف، براق . است

                                                                       

  .١٣رجال نجاشي، ص. ١

  .٣٤٩صصدوق، ، ؛ الامالي٣٦٤، ص٨الکافي، ج. ٢

؛ ١٠، ٥، ص١٥؛ جــامع البيــان، ج٣٩٧، ص١الســيرة النبويــه، ج. ٣

  .١٣١، ص١٢ج ،الجنان روض

؛ عيـون  ٦١٠، ص٦ج ،البيـان  ؛ مجمـع ٣، ص١٥ج ،البيان جامع .٤

  .١٦٧، ص١الاثر، ج

.٤٩، ص١ج ،الاحتجاج. ٥

  .٢٠٤، ص١ج ،الخصال. ٦

ــته  ــال دانس ــل فع ــي ،را عق ــد م ــن رو: گوي  از اي

مرکب خوانده شده که مدد دهنده بـه سـير در   

راه است و ميانه الاغ و استر بودنش اشـاره   اين

به اين است که عقل فعال، واسطه عقل انسـاني  

ــه   ــل اول اســت و شــباهت صــورت آن ب و عق

صــورت انســاني بــه ســبب ميــل آن بــه تربيــت 

ست و بلندي دست و پايش اشاره بـه  ا ها انسان

اش به همگان  فراگيري فيض او و رسيدن فايده

 شماري ديگـر سخن اين تأويل،  همانند ٧.است

ــه   ــت ک ــراق رااس ــاني  ب ــس انس ــي از نف  تمثيل

کـارگيري قـواي   ه دانند کـه بـا تربيـت و ب ـ    مي

 ٨.رسـاند  مـي  تعـالي  او را به اوج، حيواني انسان

بـر   هـا  روايـت از بعيد بودن حمل مفهـوم  فراتر 

اصطلاحات فلسـفي و عرفـاني پديـد آمـده در     

تواننـد همـه    ها نمـي  هاي پسين، اين توجيه عصر

  .در بر گيرند را ها حديثاين هاي  ژگيوي

ــاربرد  ــه کـ ــه بـ ــراق در   توجـ ــر بـ ــاي ديگـ هـ

در  9پيـامبر  ويـژه که آن را مرکب  ييها حديث

نيـز بـا عنايـت بـه     و  ٩کند عرصه قيامت معرفي مي

تفسـيري را تقويـت    ،مربوط به براق اخبار فراواني

کنـد کـه ايـن مرکـب را موجـودي ملکـوتي        مـي 

ــي ــد  م ــده  خوان ــايش دهن ــوي وکــه نم ــام معن  مق

 تشـبيه است که از بـاب   9پيامبر گراميملکوتي 

                                                                       

  .١٠٤-١٠٣معراج نامه، ص. ٧

  .٨٧االله، ص الاسراء و المعراج، حب .٨

ــالي. ٩ ــالي، طوســي، ٢٧٥صصــدوق، ، الام ؛ بشــارة ٣٤ص؛ الام

  .١٠٧، صصطفيالم
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آن  دربـاره هـا   بـه محسـوس، ايـن وصـف     معقول

ابــن عربــي بــراق را مقــام الهــي پيــامبر . انــد آمــده

کمال روحي بـه آن   بر اثرايشان  داند که نفس مي

 ١.والاتـر را پيمـود   هـاي  لدست يافت و مسير کما

ي و وسـيله  ديگر، او براق را حيواني برزخ درجاي

پيامبر بـه ملکـوت   ) طبع برخلاف(حرکت قَسري 

دانسته که براي نشـان  ايشان  انسانيبعد  با توجه به

دادن اهميت اسباب علّي جهان، در سفر پيامبر بـه  

  ٢.کار گرفته شده است

از کـه  » بـراق «اين احتمال نيز هسـت کـه نـام    

 اي به سرعت سير نوري ، اشارهبرگرفته شده برق

نيـز بـه جـاي     هـا  روايـت در برخـي   ٣.شدپيامبر با

يـا   ٤ديگر مانند محملـي نـوراني   يبراق از وسايل

يـاد   ٦يا بال جبرئيل ٥چيزي مانند آشيانه پرندگان

معتبــر فــراوان کــه بــه  هــاي روايــتولــي  شــده؛

خـاص  هـاي   ويژگيصراحت براق را حيواني با 

  .کنند دانند، اين احتمال را رد مي مي

 ـدر مسـير   ها ديدهها و  رويداد �   تبي

در  ،و سني شيعه هاي روايتبر پايه   :المقدس

از  سوار بـر بـراق   9پيامبر، المقدس  بيتمسير 

شـتري   وگذشـت   مکه بازرگانيکنار کاروان 

رم کـرد و پيـامبر   ايشان  حس کردن ها با از آن
                                                                       

.٢٢٦، ص١الفتوحات المکيه، ج. ١

.٣٤٠، ٥٤، ص٣الفتوحات المکيه، ج. ٢

  .٩، ص٥؛ التفسير الكاشف، ج»برق«، ١٥، ص١٠لسان العرب، ج. ٣

.١١٩، ص٨١؛ بحار الانوار، ج١٥٧، ص١تفسير عياشي، ج. ٤

  .١٠٠سعد السعود، ص. ٥

.٤٨، ص١الاحتجاج، ج. ٦

مکـان  کاروانيـان را بـه    ،ديده شود اينکهبدون 

 ،پـس از بازگشـت  ايشـان   .گشت شتر رهنمون

شـاهدي بـراي اثبـات     بـه منزلـه  برخورد را  ناي

  ٧.شمرد سفر خود در جمع مکيان

از  ،قابـل اعتمـاد   بـا اسـناد غيـر   گوناگون  اخبار

 المقـدس   بيـت در مسير شام و  9پيامبر هاي ديده

ي که جبرئيل در ادامه ايـن  هاي ديده ؛دهند خبر مي

هـايي خـاص    تمثيـل  بـه منزلـه  هـا را   آنهـا   روايت

ي يهـا  روايـت  ،در منـابع شـيعي  . تفسير کرده است

هـر   شـود،  يافـت نمـي   ها اين گزارش دربارهمعتبر 

  .محتواي آن قابل تأويل و پذيرش است چند

ياد شده از دو شخص  ،بسيار هاي روايتدر 

پيـامبر را   ،چپ ديگري از راست و از که يکي

 به منزله دو شخصاين  .خواندند ميفرا به خود

معرفي  حيتبه يهوديت و مسي کنندگان  دعوت

از جملــه  هــا ايــن گــزارش همچنــين ٨.انــد شـده 

ــت ــاي  رواي ــدري و  ه ــعيد خ ــك ابوس ــن مال ب

کـه بـا آرايـش و    اند  داده خبراز زني  ،صعصعه

 در ٩.خوانـد  مـي فرا را به خودپيامبر  زيورهايش

 يپيرزن ـبـه شـکل   وي  هـا  روايـت  از اين برخي

ايـن زن   ،در هـر دو دسـته   ١٠.شده استوصف 
                                                                       

؛ روضـة  ٥، ص١٥امع البيـان، ج ؛ ج٤٠٢، ص١ج ،السيرة النبويه. ٧

.٥٧، ص١ج ،الواعظين

؛ المناقـب،  ١٠، ص١٥؛ جـامع البيـان، ج  ٤، ص٢تفسير قمي، ج. ٨

  .١٥٤، ص١ج

  .١٠، ص١٥؛ جامع البيان، ج٣، ص٢تفسير قمي، ج. ٩

؛ بيـان  ١٣٢، ص١٢ج ،الجنان ؛ روض٦، ص١٥جامع البيان، ج. ١٠

  .٤١، ص٢المعاني، ج
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ايـن  سـينا  بـوعلي   .استر رفته به شمال دنيا تمثّ

را به قواي وهم و آن زن را به قوه  کننده دو ندا

 کهتفسير کرده  ،خيال که طبيعتي فريبنده دارد

گرفتــار دنيــا  ،پرداخــت اگــر پيــامبر بــه آن مــي

آن  هـاي  جلـوه  هـا و  زيبـايي  ؛ دنيايي کهشد مي

تـوان بـه    ها مي خيالي است و تنها با گذر از آن

١.درسي قولحقيقت مع

 مسـير ميـان   دربـاره فـريقين   هـاي  روايتدر 

ــه و  ــيمک ــذر ازمسجدالاقص ــان ، گ ــا مک  ييه

ن در برخـي از  گـزارد   زمـين و نمـاز   خاص در

هـاي   شهر ؛ مانندآمده استهايي  گزارشها  آن

زادگـاه  لحـم   بيـت ، سـينا  طور ،٣نيدم ،٢مدينه

  بيـت در  پيامبرانهاي  محراب، ٤حضرت عيسي

ايـن   ٧.شهر قـم  و ٦کوفهو نيز مسجد  ٥المقدس

اسـناد معتبـر ندارنـد و برخـي از ايـن       ها روايت

در مسـير ميـان مکـه و    مانند کوفه و قم شهرها 

جعـل   هاي يکي از انگيزه. نيستند المقدس  بيت

هـاي   شـهر  يهـا  فضـيلت هاي مربوط به  روايت
                                                                       

.١٠٥معراج نامه، ص. ١

؛ دلائـل  ٢٨٢، ص٧؛ المعجـم الکبيـر، ج  ٣، ص٢مي، جتفسير ق. ٢

  .٣٥٥، ص٢النبوه، ج

.٧٣، ص١مجمع الزوائد، ج. ٣

؛ مجمـع  ٢٤٢، ص١؛ تـاريخ الاسـلام، ج  ٣، ص٢تفسير قمي، ج. ٤

.٧٣، ص١الزوائد، ج

؛ تـاريخ  ٥٦، ص١؛ روضة الـواعظين، ج ٥٣٣صدوق، ص  الامالي،. ٥

  .٢٤٢، ص١الاسلام، ج

؛ كامـل الزيـارات،   ٢٥٠، ص٣ذيب، ج؛ الته٤٩١، ص٣الكافي، ج .٦

  .٢٨ص

  .١٠١؛ الاختصاص، ص٥٧٢، ص٢الشرايع، ج  علل .٧

  .مختلف، تعلق خاطر راوي به آن شهر است

 شـداد بـن  ، ٨ابـوهريره ي چنـد از  هـاي  روايت

 دربـاره  ١٠و ديگـران   ٩عبداالله بن مسـعود  ،اوس

و عـذاب چنـد    جهان بـرزخ  از 9پيامبر شهود

تجسـم جهـنم آمـده    و نيـز  ايشان  از امتگروه 

ــاد  معــراج هــاي حــديثکــه در بيشــتر  شــده ي

از  ،اهـل سـنت   ي ازدر روايت ـ همچنين .١١است

بـه   سـخن  در اين مسير مشاهده حضرت موسي

  ١٢.ز بوده استکه در قبر مشغول نماميان آمده 

  بيـت در  پيـامبران نماز و ديـدار بـا    �

 مسجدالاقصـي پيامبر پس از ورود به : المقدس

رو شـد و در نمـاز    با ارواح پيـامبران الهـي روبـه   

اين مطلـب   ١٣.ها امامت کرد جماعت بر همه آن

و  ١٤هايي با سند صحيح در منابع شيعه در روايت

  .شده است گزارش  ١٥سني
                                                                       

ــان، ج. ٨ ــد، ج٧، ص١٥جــامع البي ــدر ٧٤، ص١؛ مجمــع الزوائ ؛ ال

  .١٤٤، ص٤المنثور، ج

ــتدرک، ج. ٩ ــد، ج٦٠٦، ص٤المس ــع الزوائ ــدر ٧٤، ص١؛ مجم ؛ ال

.١٤٧، ص٤المنثور، ج

؛ ٥٧، ص١ج ،اعظين؛ روضة الو٥٣٥-٥٣٤صصدوق، ، الامالي. ١٠

.٣٣٣، ص١٨ج ،بحار الانوار

؛ تاريخ ٢٥٧، ص١؛ مسند احمد، ج٤٠٦، ص١السيرة النبويه، ج. ١١

  .٢٧٤، ص١الاسلام، ج

.٢١٦، ص٣؛ سنن النسائي، ج٣٦٢، ص٥مسند احمد، ج. ١٢

ــه. ١٣ ؛ ٤، ٢، ص١٥؛ جــامع الييــان، ج٣٩٨، ص١ج ،الســيرة النبوي

.١٢١، ص٨الکافي، ج

؛ مائـة منقبـه،   ٦ص ،١الشـرايع، ج   علل؛ ١٢١، ص٨الکافي، ج. ١٤

.١٥٠ص

ــات، ج. ١٥ ــفاء، ج١٦٧، ص١الطبقـ ــراء و ٣٥٤، ص١؛ الشـ ؛ الاسـ

  .١٤٦المعراج، الاسود، ص
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 ٢اهـل سـنت   و ١يعهش ـ هـاي  روايتشماري از 
ــن ــزارش  ايـ ــه   گـ ــيرگر آيـ ــوره  ۴۵را تفسـ سـ

ا مِـن  وَ {: داننـد  مـي  ۴۲/زخرف
َ
رسَـلن

َ
ل مَـن أ

َ
اسـأ

pـا مِـن دُونِ الـر�
َ
لن

َ
 جَع

َ
ا أ

َ
بلـrَِ مِـن رسُُـلنِ

َ
  نِ ق

ً
ـة

َ
 آلهِ

ــ
َ
عب

ُ
ــر ايــن اســاس  .}دُونَ ي ــه ب ــد ب ــامبر ، خداون پي

 توحيـد در آيـين   دربارهفرمان داده تا  9گرامي
 پيـامبران با ارواح اسلام نماز پيامبر . شان بپرسداي

 معـــراجمــاجراي  در  هــا  روايــت در برخــي از  
روايتي از ابـوهريره،   بر پايه ٣.شده است گزارش 

امامـت کـرد و    فرشـتگان بـر جماعـت    9پيامبر
و ديــدار  ســپس بــا ارواح برخــي از پيــامبران     

بـا برخـي    ديدارابن مسعود نيز  ٤.وگو کرد گفت
از رســــيدن بــــه  از ايــــن پيــــامبران را پــــيش

بيشـتر   بـرخلاف کـه   ٥يـاد کـرده   مسجدالاقصي
  .شيعه و سني است هاي روايت
ــام � ــز و راز  جـ ــر رمـ ــاي پـ در  :هـ

 اهـل ســنت  بيشـتر  کــه گونـاگون  هـاي  روايـت 
ــزارش ــرده گ ــد ک ــده ،ان ــل در   آم ــه جبرئي ک

 هـا  کـه در آن  جـام  ٧سـه يـا   ٦دو مسجدالاقصي
                                                                       

؛ اليقـــين، ١٢١، ص٨؛ الكـــافي، ج٢٣، ص١تفســـير قمـــي، ج. ١

  .٤٠٦ص

؛ الكامـل،  ٧٠، ص٩؛ کشف الاسرار، ج٤٧، ص٢٥جامع البيان، ج. ٢

.٥٢، ص٢ج

ــذيب، ج؛ ال٣٠٢، ص٣الكــافي، ج. ٣ ــات ٦٠، ص٢ته ــل الآي ؛ تأوي

.٥٤٧ص الظاهره،

.٧٧، ص١؛ مجمع الزوائد، ج٨، ص١٥جامع البيان، ج. ٤

ــتدرک، ج. ٥ ــد، ج٦٠٦، ص٤المس ــع الزوائ ــدر ٧٤، ص١؛ مجم ؛ ال

.١٤٧، ص٤المنثور، ج

؛ ٢٧٣، ص١؛ تـاريخ الاسـلام، ج  ٢٩٩، ص٢تفسير سمرقندي، ج .٦

  .٨٥، ص٣الهدي، ج سبل

 9، بـه پيـامبر  بـود  ٨شير، شراب و آب يا عسل
و  دبرگزيشير را تنها جام ايشان  .ردکپيشکش 

و  ٩فطرت دانست بر پايه را اين انتخاب جبرئيل
يا گمراه  به غرق شدنرا انتخاب آب يا شراب 

 از بـر پايـه روايـاتي    ١٠.کردامتش تفسـير گشتن 
ايـن سـه    ١٢و صهيب بن سـنان  ١١مالكانس بن 

و شراب بـود و پيـامبر    شير و آبلبالب از جام 
 ،روايتـي  بر پايه. ا نوشيداز آب و شير ر اندکي

جـــام را از زيـــر صـــخره  ســـهجبرئيـــل ايـــن 
بـوعلي ورود بـه    ١٣.بيـرون آورد  المقـدس   بيت
را تنهـا شـدن پيـامبر بـا حقيقـت       المقدس  بيت

کنـار زدن خيـال و   داند کـه پـس از    نفسش مي
گانه را به قوه  هاي سه شود و جام وهم حاصل مي

ــال شــراب   ــواني نفــس در مث ــده و کــه حي فريبن
افزا و جـذاب اسـت، قـوه طبيعـي در مثـال       جهل

و  ،آب که قوام بدن به آن و مايه زندگاني است
قوه ناطقه انساني در مثال شير کـه غـذايي مفيـد،    
                                                                               

، ٣؛ البرهـان، ج ٦، ص١٥جامع البيان، ج ؛٣، ص٢تفسير قمي، ج. ٧

  .٤٧٤ص

؛ کنزالعمـال،  ٥٠٧، ص٣؛ تاريخ دمشـق، ج ١٠٢، ص١الثقات، ج .٨

.٣٩٣، ص١١ج

  .٥٧، ص١ج ،؛ روضة الواعظين٣، ص٢تفسير قمي، ج. ٩

-٢٤٠، ص١٥؛ جـامع البيـان، ج  ٨٣، ص٦صحيح البخـاري، ج . ١٠

  .١٦٨، ص٧؛ فتح الباري، ج٢٤١

؛ الـدر  ٩، ص٥سـير ابـن کثيـر، ج   ؛ تف٨، ص١٥جامع البيان، ج. ١١

.١٤٥، ص٤المنثور، ج

؛ الــدر ٧٤، ص١؛ مجمــع الزوائــد، ج٦٠٦، ص٤المســتدرک، ج. ١٢

.١٤٧، ص٤المنثور، ج

.٥٧، ص١ج ،؛ روضة الواعظين٥٣٥صصدوق، ، الامالي. ١٣
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تأويل کـرده اسـت    ،ستا افزا لطيف و مصلحت
گذرند و  ها از دو قوه نخست نمي انسانبيشتر  که

را به خدمت قوه ناطقه انسـاني   دو توانند آن نمي
عربي جـام شـراب    الدين ييمح ١.درآورند دخو

خـدا  دوستي را تمثل محبت بنده به خدا به دليل 
و جام شير را محبـت خالصـانه بنـده بـه      ؛به بنده

ــه خــاطر حــب ذات الهــي تفســير کــرده   خــدا ب
  ٢.است

تواننـد   هاي ذوقـي و عرفـاني نمـي    اين تفسير
را توجيــه  هـا  روايـت متـون ايـن   ي هـا  اخـتلاف 

ايـن  شـماره   ي کـه هـاي  وايـت ر ؛ از جملـه کنند
 کـه بـا   انـد  کـرده  گـزارش  اي  به گونه ها را جام

نيز  .شود نمي سازگارگانه نفس  قواي سهشماره 
با انتخـاب  چرا کند که  شده بيان نميياد  تأويل

  .شدند همه امتش نيز گمراه ميپيامبر،  نادرست
برکات هاي  کليد ها، از روايتبرخي  بر پايه

 زيورهايمندي از  ار بهرهزمين و اختي مخازنو 
 ٣.شـد عرضـه  بـه پيـامبر    المقـدس   بيـت دنيا در 

بـه   .هـا آغـاز شـد    پيامبر به آسمان عروجپس س
فراوان که گذشت، برخـي از   هاي روايت رغم

ورود پيامبر بـه   بن يمان حذيفةراويان از جمله 
را انکــار کــرده، بــر ايــن  مسجدالاقصــي درون

 قصـي مسجدالاتـا  ايشـان   هـر چنـد  باورند کـه  
ــا  گــزاردوارد نشــد و نمــاز ندر آن  ،رفــت و ت

                                                                       

.٢٥نامه، ص معراج. ١

.١١٥، ص٢الفتوحات المکيه، ج. ٢

  .٥٨-٥٧ص ،١ج ،؛ روضة الواعظين٥٣٥صصدوق، ، الامالي. ٣

 بـر پايـه   ٤.بازگشت به مکه از بـراق پيـاده نشـد   
 در کهجا  آن از ،ضعيف سندي با منفرد روايتي

 رومـي  حـاکم ، هراکليوس سربازاناسراء  شب
 ببندند، را شهر دروازه نتوانستند ،المقدس  بيت

ايـن،   وجود با اما .شدند بيشتر دروازه نگهبانان
 روشــن. شــد شــهر وارد جبرئيــل همــراه يــامبرپ

 از 9پيــامبرچــرا ، بــراق وجــود بــا کــه نيســت
  .دش وارد شهر دروازه
: پايــان اســراء و بازگشــت بــه مکــه �

در همـان  پس از بازگشـت از معـراج    9پيامبر
 آفتـاب بـه   پيش از طلوع ،از همان مسير و شب

يـك  در مـدتي کمتـر از    اسراء ٥.مکه بازگشت

 در »���	�� «تعبيـر   از که چنان؛ دبه پايان رسيشب 
 ٦.شود ميبرداشت  ۱۷/ين آيه سوره اسراءنخست

کـوهي  ، در منطقه ضَـجنان  ،در مسير بازگشت
کيلـومتر از   ۵۴بـا فاصـله    ميان راه مکه و مدينه

کارواني از قريش برخـورد کـه    هپيامبر ب ،٧مکه
که کاروانيـان در   درحالي ٨.آن ابوسفيان بوداز 

ظرفي در پوشيده آب آشاميد  خواب بودند، از
ديگـر  و  آب را ريخت هماند ،روايتي بر پايهو 

                                                                       

؛ جـامع  ٣٦٩، ص٤؛ سنن الترمـذي، ج ٣٨٧، ص٥مسند احمد، ج. ٤

  .١٣، ص١٥البيان، ج

  .٤، ص١٥؛ جامع البيان، ج١٣، ص٢تفسير قمي، ج. ٥

؛ الفرقـان،  ٢٩٢، ص٢٠؛ التفسير الکبير، ج٦٤٦، ص٢الكشاف، ج. ٦

  .١١، ص١٧ج

.١٦٦؛ المعالم الاثيره، ص٣٧٦الروض المعطار، ص. ٧

؛ روضة ١٣٨، ص٢؛ تفسير عياشي، ج٣٦٥-٣٦٤، ص٨الکافي، ج .٨

.٦٠، ص١ج ،الواعظين
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هـايي از آن   درِ ظرف را بر آن نهاد و نشـانه  بار
  ١.را به ياد سپرد

 هاشـم  بنـي  آن شب هاني،  ام گزارش  بر پايه
ــامبر ــد  9پيـ ــا  در درهو را نيافتنـ ــواحيهـ  و نـ

ايشان  که اينتا گشتند  پي وي  مکه درپيرامون 
بر  ٢.و معراج يافتندپس از بازگشت از اسراء را 

که از دشمنان  ابوطالب هاي ديگر، گزارشپايه 
بــود، آنــان را بيمنــاك ايشــان جــان  پيــامبر بــر

بـا مسـتقر    دانسـت و پيامبر مسئول ناپديد شدن 
کــردن مــردان هاشــمي مســلح در کنــار ســران 

آمـاده شـد تـا آنـان را بـه انتقـام       ، مکهمشرك 
کـه   پيامبر گرامياما با ديدن  .گردن بزند پيامبر

 تصـميم  نگشـته بـود، ضـمن اعـلا    باز از اسراء
 ٣.نيافتکار ضرورتي براي آن ، خود به مکيان

که اسراء پيش از دهند  نشان مي ها اين گزارش
.استرخ داده سال يازدهم بعثت 

سـاز گـرد آمـدن     همـين رخـدادها زمينـه    گويا
شت، درنگ پس از بازگ  بي 9مکيان شد تا پيامبر

بـه   وي. سفر خود را براي مردم بازگويـد  ماجراي
را  مسجدالاقصـــيدرخواســـت مکيـــان، شـــکل 

و در پاسخ به قـريش کـه از    ٤برايشان وصف کرد
                                                                       

.١٣، ص٢ج ،؛ تفسير قمي٤٠٢، ص١السيرة النبويه، ج. ١

؛ روضــة ١٦٧، ص١؛ الطبقــات، ج٤٠٣، ص١الســيرة النبويــه، ج. ٢

.٦٠، ص١ج ،الواعظين

؛ ٨٥، ص١؛ الخـرائج و الجـرائح، ج  ٥٩، ص١ج ،روضة الواعظين. ٣

.١٨٠، ص١المناقب، ج

؛ ٦٠، ص١ج ،؛ روضـة الـواعظين  ٢٢٤، ص٥البخاري، ج صحيح. ٤

  .٦٥، ص١مجمع الزوائد، ج

از کارواني خبـر داد کـه در   خواستند،  مياو نشانه 
مسير رفتن شترش رميده بود و نيز از کارواني کـه  

او اعـلام  . در ضَجنان در مسير بازگشت ديده بـود 
کرد که اين کاروان به زودي از سوي تنگه بيضاء 

ــي   ــه م ــيم وارد مک ــه تنع ــود  در ناحي ــتري و ش ش
سفيد را ظرفي قرمز که ظرفي سياه و يا خاکستري 

مکيـان بـه   . آيـد  کند، پيشاپيش آنان مـي  حمل مي
. مکـه بـود   زودي کاروان نخست را يافتند کـه در 

در  کـاروان دوم نيـز  و  ها از اهل ايـن کـاروان   آن
بر  ٥.را شنيدند پيامبر گراميهاي  گفته تأييد عيم،تن

 مکيان براي آزمودن 7از امام علي گزارشي پايه
هـاي شـام    ان و دروازهبازرگان ـ و از بازارهاپيامبر، 

درست پرسيدند و پيامبر به مدد الهي به آنان پاسخ 
  ٦.جز اندکي به او ايمان نياوردند گر چه؛داد

از پــس  :اســراء انکــارگرانشــبهات  �
ديگـران را از اسـراء    9پيـامبر گرامـي   کـه  اين

فــراوان هــاي  بــا نابــاوري و شــبهه، کــردآگــاه 
پيمـودن   توانسـتند  نمـي  شد کـه  رو روبهکساني 

. ندکنباور شب يك اين مسافت طولاني را در 
از  برخـي  هـا،  پايه شـماري از گـزارش  بر  حتي

مرتــد  ،کســاني کــه بــه او ايمــان آورده بودنــد
 :انـد  گفتـه رخـداد   نفي اين برايبعضي  ٧.شدند

ترين  از بزرگ، ه بودداد رخآشکارا اگر اسراء 
                                                                       

؛ اعلام الـوري،  ١٣، ص٢؛ تفسير قمي، ج١٦٧، ص١الطبقات، ج. ٥

  .١٢٤، ص١ج

.١٣٨، ص٢؛ تفسير عياشي، ج٣٦٥، ص٨الکافي، ج .٦

؛ مجمـع  ٦٢، ص٣؛ المسـتدرک، ج ٣٩٨، ص١ج ،السيرة النبويـه . ٧

.٦٦، ص١الزوائد، ج
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به شمار  صدق ادعاي او پيامبر و نشانه معجزات
 کـه  آن به صـورت پنهـان   دادن  رخ ورفت  مي

، او را مشــاهده کنــد توانســت نمــي کــس  هــيچ
که ها  در پاسخ به اين شبهه ١.بيهوده و عبث بود

دانـش بشـري رفـع     ها با پيشرفت بسياري از آن
ايـن   کـه  ايـن بر  افزون دانشمندان اسلامي ،شده

ه را ب ـ آن نکـردن  ممکـن و بـاور   امور را عقـلاً 
اند، به قـدرت   دانسته غير عادي بودن آن سبب

راي ايـن رخـدادهاي نـادر    نهايت خداوند ب ـ بي
اعجـاز  يـك  و اسـراء را فراتـر از    ٢استناد کرده

  ٣.شدتا نيازمند اعلان عمومي با اند دانسته
از جملـــه راويـــان : راويـــان اســـراء �

، امـام  ٥امـام بـاقر  ، ٤امام علي، اسراء هاي حديث
:و امام کـاظم  ٦صادق

 .پيامبرنـد  خانـدان  از ٧
از طرقــي معتبــر بــه  هــا روايــتبســياري از ايــن 
  .اند دست ما نرسيده

هاني دختـر ابوطالـب، عبـداالله بـن مسـعود،       اُم
ه، حسن ابوسعيد خدري، ابوهريره، عايشه، معاوي

ــري،  ــن بص ــراب ــهاب زه ــر  يش ــاده از ديگ و قت
                                                                       

.٧٤، ص٣ج ،الهدي ؛ سبل٢٩٦، ص٢٠ر الکبير، جالتفسي. ١

ــوار، ج بحــار ؛٢٩٥، ص٢٠التفســير الکبيــر، ج. ٢ ؛ ١٥٢، ص٥٥الان

  .٢٩٠، ص١٨ ج

.٢٩٧، ص٢٠؛ التفسير الکبير، ج٣٨٨، ص١الشفاء، ج. ٣

.٢٩٤، صاليقين. ٤

، ٢؛ التهذيب، ج٣٠٢، ص٣ج ،؛ الكافي٢٨٥، ص٢ج ،تفسير قمي. ٥

.٦٠ص

، ٢ج ،؛ التهـذيب ٢٦٢، ص٨ج ،كـافي ؛ ال٤، ص٢ج ،تفسير قمـي  ٦

.٦٠ص

.٣٢٤، ص٢ج ،علل الشرايع. ٧

ســـند بســـياري از   ٨.راويـــان اســـراء هســـتند  
بـن  مالـك   ،مثـال عنوان به  .مخدوش است آنان

است کـه   ها روايتصعصعه از راويان اصلي اين 
 ،١٠صـحيح مسـلم  ، ٩صحيح بخـاري در حديثش 

 ١٣مسـند احمـد   و ١٢سـنن ترمـذي   ،١١سنن نسائي
تنهــا بــه واســطه ايــن   و نيســت مشــهورآمــده و 

  ١٤.ياد شده است منابع روايي در ،حديث
انـس  بسياري از راويان اسـراء چـون    درباره

عبداالله بـن   زهري،، عايشه، ابوهريره ،مالكبن 
 بـن صعصـعه  مالك ، قتاده حسن بصري،، شداد

از عصـمت   :پيشوايان معصـوم  بر خلافکه 
ويـژه   دانـش  برخـوردار نيسـتند و از  حجيـت  و 
اين اشکال مطرح است کـه  ، اند نبردهبهره  انآن

و  انـد  نبوده رخدادشاهد اين  هنگام اسراء اصلاً
خــود را نــام هــاي  واســطهگونــاگون  در مــوارد

  ١٥.اند نبرده
نيز  ها روايتتعارض و ناسازگاري ميان اين 

از  است که اعتماد به بسـياري ديگر عواملي از 
ــي سســترا هــا  آن ــ م ــرا١٦دکن ــوان نمــي ؛ زي  ت

                                                                       

؛ مجمـع  ١٥، ص١٥؛ جامع البيان، ج٣٩٦، ص١السيرة النبويه، ج. ٨

  .٦٠٩، ص٦البيان، ج

  .٧٧، ص٤صحيح البخاري، ج. ٩

  .١٠٥، ص١صحيح مسلم، ج. ١٠

  .٢١٧، ص١سنن النسائي، ج. ١١

  .١١٣، ص٥سنن الترمذي، ج ١٢

  .٢٠٧، ص٤مسند احمد، ج. ١٣

  .١٥٥، ص٧جفتح الباري،  ؛٣٦، ص٣امتاع الاسماع، ج .١٤

.٣٧١، ص١الشفاء، ج. ١٥

  .٧٩، ص٣ج ،الهدي ؛ سبل٣٧١، ص١الشفاء، ج ١٦.
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را بـا وجـود نکـات     ها روايتاين  يها اختلاف
بـه حسـاب    ،هـا  در ميـان آن  هماننـد تکراري و 

شــمار يکـي از محققــان   ١.اردذگــ تعـدد واقعــه  
هـا   اسـراء را صـد   دربـاره هـاي ضـعيف    روايت

  ٢.روايت شمرده است

  منابع �

ــار ــبلاد آث ــا :ال ــن زكري ــد ب ــي محم  القزوين

ــه، .)ق٦٨٢.م( ــرزا: ترجم ــانگير، مي ــران،  جه ته

ــر ــان؛ ش١٣٧٣ ،اميركبيـ ــيوطي :الاتقـ  السـ

فكـر،  دار ال لبنان، سعيد، كوشش به، .)ق٩١١.م(

ــاج؛ ق١٤١٦ ــور :الاحتجـ ــي ابومنصـ  الطبرسـ

دار  بـاقر،  محمـد  سـيد  كوشـش  به، .)ق٥٢٠.م(

 المقدسـي  :التقاسـيم  احسن؛ ق١٣٨٦ نعمان،ال

، بيروت، محمد كوشش به، .)ق٣٨٠.م( البشاري

 :مكـه  راخبـا ؛ ق١٤٠٨ دار احياء التراث العربي،

 الصـالح،  رشدي كوشش به، .)ق٢٤٨.م( الازرقي

ــه  ــة الثقاف ــه، مکتب ــاص؛ ق١٤١٥ ،مک  :الاختص

 زرندي، و غفاري كوشش به، .)ق٤١٣.م( المفيد

الاستبصـار فــي  ؛ ق١٤١٤ ،بيـروت، دار المفيـد  

ــ ــارعجائ ــي   :ب الامص ــنده مراکش ــک نويس  ي

 ه،شـــئون الثقافيـــدار البغـــداد،  ،).ق٦قـــرن.م(

ــد ؛م١٩٨٦ ــه اس ــر  :الغاب ــن اثي ، .)ق٦٣٠.م( اب

 :المعـراج  الاسراء و؛ ق١٤٠٩ فكـر، دار ال بيروت،

يمان، و الا خالد سيد علي، کويت، مکتبة التراث

ــراء و ؛ق١٤١٩ ــراج الاس ــي حــب االله،  :المع عل

ــوثقي،   ــروة ال ــة الع ــراء و ؛ق١٤١٥مؤسس  الاس

ــراج ــدوي :المع ــطفي الع ــب، ، دار امص ــن رج ب

ود، موســي الاســ :المعــراج الاســراء و ؛ق١٤٢٧

 :الحـق  اظهـار  ؛ق١٤١٨بـن حـزم،   ، دار ابيروت

                                                                       

  .٤٩، ٤٧، ص٢؛ زادالمعاد، ج١١٧، ص٣البداية و النهايه، ج .١

  .١٩١-١٣٤الاسراء و المعراج، العدوي، ص: نک. ٢

ــة ــن االله رحمـ ــل بـ ــرحمن خليـ ــدي الـ  الهنـ

ــروت،، .)ق١٣٠٨.م( ــبدار ال بيـ ــ كتـ  ه،العلميـ

، .)ق٥٤٨.م( الطبرسـي  :الـوري  اعلام؛ ق١٤١٣

 الصـدوق  :الامـالي ؛ ق١٤١٧ ،:آل البيت قم،

 :الامــالي ؛ ق١٤١٧ ،قــم، البعثــه ، .)ق٣٨١.م(

؛ ق١٤١٤ ه،ثقاف ـلدار ا قـم، ، .)ق٤٦٠.م( الطوسي

ــاع ــماع امت ــزي :الاس ــه، .)ق٨٤٥.م( المقري  ب

 كتـب دار ال بيـروت،  عبدالحميد، محمد كوشش

الـبلاذري   :انسـاب الاشـراف  ؛ ق١٤٢٠ ه،العلمي

، بيـروت،  و زرکلـي  ، به كوشش زكار.)ق٢٧٩.م(

ــار؛ ق١٤١٧ دار الفكــر، ــوار بح  المجلســي :الان

 العربـي،  التـراث  حياء، دار ابيروت، .)ق١١١٠.م(

 المقدســيالمطهــر  :و التــاريخ البــدء؛ ق١٤٠٣

البداية ؛ م١٩٠٣ ،دار صـادر  بيروت،، .)ق٣٥٥.م(

 علي كوشش به، .)ق٧٧٤.م( كثير ابن :و النهايه

ــيري، ــروت ش ــاء، دار ابي ــراث حي ــي، الت  العرب

 البحرانـي  :القـرآن  تفسير في البرهان؛ ق١٤٠٨

 بشــارة ؛ ق١٤١٥ ،قــم، البعثــه ، .)ق١١٠٧.م(

، .)ق٥٢٥.م( الطبـري  علـي  محمدبن :المصطفي

ــه ــم، القيــومي، كوشــش ب  الاســلامي، النشــر ق

 به، .)ق٢٩٠.م( الصفار :الدرجات بصائر؛ ق١٤٢٠

؛ ق١٤٠٤ اعلمـي،  تهـران،  بـاغي،  كوچـه  كوشش

ــان ــاني بي ــيد :المع ــدالقادر س ــويش عب  ملاح

؛ ق١٣٨٤ الترقـي،  مطبعة دمشق، ،.)ق١٣٩٨.م(

 علـي  الـدين  شـرف  سيد :الظاهره الآيات تأويل

 كوشــش بــه، .)ق٩٦٥.م( اســترآبادي حســينيال

 تـاريخ ؛ ق١٤٠٩ اسـلامي،  نشـر  قم، ولي، استاد

، .)ق٧٤٨.م( الذهبي :المشاهير وفيات و الاسلام

 كتـاب دار ال بيـروت،  عبدالسلام، عمر كوشش به

تـاريخ الامـم و   (تاريخ طبري ؛ ق١٤١٠ العربي،

 محمد كوشش به، .)ق٣١٠.م( الطبري :)الملوك

ــروت ابوالفضــل، ــاء، دار ابي ــراث حي ــي الت  ؛العرب

 به، .)ق٥٧١.م( عساكر ابن :دمشق مدينة تاريخ

 فكــر،دار ال بيــروت، شــيري، علــي كوشــش

، بـه  .)ق٦٦٤.م(ابن طاوس  :التحصين؛ ق١٤١٥
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ــاري،  ــش انص ــم،  کوش ــاب، دار الق  ؛ق١٤١٣کت

 ابـن  :)العظـيم  القرآن تفسير(تفسير ابن کثير 

 الــدين، شــمس كوشــش بــه، .)ق٧٧٤.م( كثيــر

تفســير ؛ ق١٤١٩ ه،العلميــ كتــبدار ال روت،بيــ

ــمرقندي  ــوم(سـ ــر العلـ  الســـمرقندي :)بحـ

 بيـروت،  ه،غرام ـ بن عمر كوشش به، .)ق٣٧٥.م(

 العياشـي  :العياشـي  تفسير؛ ق١٤١٦ فكر،دار ال

 تهـران،  محلاتي، رسولي كوشش به، .)ق٣٢٠.م(

 القمي :القمي تفسير ؛الاسلاميه العلمية المكتبة

ــه، .)ق٣٠٧.م( ــش ب ــري،ا كوش ــم، لجزائ دار  ق

 ه،المغني ـ :الكاشـف  التفسـير ؛ ق١٤٠٤ كتاب،ال

 التفسـير ؛ م١٩٨١ للملايـين،  علـم دار ال بيروت،

، دار بيـروت ، .)ق٦٠٦.م( الـرازي  الفخـر  :الكبير

 موضوعي تفسير؛ ق١٤١٥ العربـي،  التراث حياءا

ــرآن ــريم ق ــي، جــوادي :ك  اســراء، تهــران، آمل

 الطوســــي :الاحكــــام تهــــذيب؛ ش١٣٧٣

ــه، .)ق٤٦٠.م( ــدي، و موســوي كوشــش ب  آخون

 :الثقـات ؛ ش١٣٦٥ ه،الاسلامي كتبدار ال تهران،

؛ ق١٣٩٣ ه،الثقافي الكتب، .)ق٣٥٤.م( حبان ابن

دار  بيـروت، ، .)ق٣١٠.م( الطبـري  :جامع البيان

 الراونـدي  :و الجرائح الخرائج؛ ق١٤١٢ ه،معرف ـال

 ؛[المهــدي الامــام مؤسســة قــم،، .)ق٥٧٣.م(

ــال ــدوق :الخص ــه، .)ق٣٨١.م( الص ــش ب  كوش

 :المنثور الدر؛ ق١٤١٦ اسلامي، نشر قم، غفاري،

 ه،معرفـ ـدار ال بيــروت، ، .)ق٩١١.م( الســيوطي

 بـه ، .)ق٤٥٨.م( البيهقي :النبوه دلائل؛ ق١٣٦٥

 ه،العلمي كتبدار ال بيروت، عبدالمعطي، كوشش

، .)ق٤٥٠.م( النجاشي :النجاشي رجال؛ ق١٤٠٥

 مي،اسـلا  نشـر  قـم،  زنجاني، شبيري كوشش به

ــة؛ ق١٤١٨ ــن رحل ــه اب ــن :بطوط ــه اب  بطوط

ــروت،، .)ق٧٧٩.م( ــروت، دار بيــ ؛ ق١٤٠٥ بيــ

ي ل خواجـوي محمـد اسـماعي   :الرسائل الفقهيـه 

، قــم، دار ، بــه کوشــش رجــايي.)ق١١٧١ـــ٣.م(

ــلامي،  ــاب الاسـ ــان روح ؛ق١٤١١ الکتـ  :البيـ

 روح ؛فكـر دار ال بيـروت، ، .)ق١١٣٧.م( بروسوي

 علـي  كوشش هب، .)ق١٢٧٠.م( الآلوسي :المعاني

؛ ق١٤١٥ ه،کتب العلميدار ال ،بيروت عبدالباري،

ــان روض ــه، .)ق٥٥٤.م( رازي ابوالفتــوح :الجن  ب

 قـدس  آسـتان  مشـهد،  ناصح، و ياحقي كوشش

 بـن  محمـد  :المعطـار  روضال؛ ش١٣٧٥ رضوي،

 مكتبة بيروت،، .)ق٩٠٠.م( الحميري عبدالمنعم

ــان،  الفتــال :الــواعظين روضــة؛ م١٩٨٤ لبن

 محمـد  سيد كوشش به، .)ق٥٠٨.م( النيشابوري

الجوزيـه  ابن قيم  :زاد المعاد ؛الرضي قم، مهدي،

 بـن  محمـد  :الهدي سبل ؛فکردار ال ،.)ق٧٥١.م(

 عـادل  كوشـش  بـه ، .)ق٩٤٢.م( الصالحي يوسف

 ه،العلمي ـ كتبدار ال بيروت، محمد، علي و احمد

، .)ق٦٦٤.م( ابن طـاوس  :السعود سعد؛ ق١٤١٤

 الترمـذي  :لترمذيا سنن؛ ش١٣٦٣ الرضي، قم،

دار  بيـروت،  عبدالوهاب، كوشش به، .)ق٢٧٩.م(

 يئالنســا :النســائي ســنن؛ ق١٤٠٢ فكــر،ال

سـيره  ؛ ق١٣٤٨ فكر،دار ال بيروت،، .)ق٣٠٣.م(

 اسـحاق  ابـن  :)المغـازي  و السـير (ابن اسـحاق  

 معهـد  حميـداالله،  محمد كوشش به، .)ق١٥١.م(

 الحلبـي  :الحلبيـه  السـيرة  ؛بحاثو الا الدراسات

ــدار ال بيـــروت،، .)ق١٠٤٤.م( ؛ ق١٤٠٠ ه،معرفـ

، بـه  .)ق٢١٣/٢١٨.م(ابن هشام  :النبويه السيرة

 ؛معرفـه دار ال و ديگـران، بيـروت،   كوشش السقاء

ــرح ــد ش ــازاني :المقاص ــه، .)ق٧٩٣.م( التفت  ب

ــش ــدالرحمن، كوش ــم، عب ــي،ال ق ؛ ق١٤٠٩ رض

 قاضـي  :9المصـطفي  حقـوق  بتعريـف  الشفاء

؛ ق١٤٠٩ فكـر، لدار ا بيروت،، .)ق٥٤٤.م( عياض

علـي بـن    :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان 

، به کوشش الارنؤوط، .)ق٧٣٩.م(بلبان الفارسي 

 البخــاري :البخــاري صــحيح ؛ق١٤١٤ ه،الرسـال 

 صحيح؛ ق١٤٠١ فكر،دار ال بيروت،، .)ق٢٥٦.م(

 ؛فكــردار ال بيــروت،، .)ق٢٦١.م( مســلم :مســلم

 مرتضـي  جعفـر  :9من سـيرة النبـي   الصحيح

 صــورة؛ ق١٤١٤ ه،ســيردار ال بيــروت، العــاملي،

 ،.)ق٣٦٧.م( النصـيبي  حوقـل  بنمحمد  :الارض
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 :الكبـري  الطبقـات ؛ م١٩٣٨، دار صـادر  بيروت،

علـل  ؛ دار صـادر  بيـروت، ، .)ق٢٣٠.م( ابن سعد

بحـر   كوشـش  به، .)ق٣٨١.م( الصدوق :الشرايع

ــوم ــف، ،العل ــةال نج ــ مكتب ؛ ق١٣٨٥ ،هالحيدري

 المخزومـي  ششكو به، .)ق١٧٥.م( خليل :العين

 :الاثـر  عيون؛ ق١٤٠٩ ه،هجردار ال ،السامرائي و

 همؤسس ـ بيـروت، ، .)ق٧٣٤.م( النـاس  سـيد  ابن

ــدين، ــتح؛ ق١٤٠٦ عزال ــاري ف ــن حجــر :الب  اب

ــقلاني ــروت،، .)ق٨٥٢.م( العس ــهدار ال بي  ؛معرف

 محيـي الـدين بـن العربـي     :المكيـه  الفتوحات

 ه،قـاهر  يحيـي،  عثمـان  كوشش به، .)ق٦٣٨.م(

ــة ــريال الهيئ ــان؛ ق١٤٠٥ ه،مص ــد :الفرق  محم

 فـي ؛ ش١٣٦٥ اسلامي، فرهنگ تهران، صادقي،

 ،قـاهره ، .)ق١٣٨٦.م( قطـب  سيد :القرآن ظلال

ــروق،دار ال ــارات؛ ق١٤٠٠ ش ــل الزي ــن  :کام اب

 ه،مرتضــوينجــف، ، .)ق٣٦٨.م(قولويــه قمــي  

 بـــه، .)ق٣٢٩.م( الكلينـــي :الكـــافي ؛ق١٣٥٦

؛ ق١٤١١ تعـارف، دار ال بيـروت،  غفاري، كوشش

 بيروت،، .)ق٦٣٠.م( ابن اثير :التاريخ في الكامل

ــاف؛ ق١٣٨٥ ،دار صـــادر  الزمخشـــري :الكشـ

ــم،، .)ق٥٣٨.م( ــت، قـ ــف؛ ق١٤١٥ بلاغـ  كشـ

 كوشــش بــه، .)ق٥٢٠.م( ميبــدي :الاســرار

ــر، اميــر تهــران، حكمــت، ــز ؛ ش١٣٦١ كبي كن

 كوشـش  به، .)ق٩٧٥.م( الهندي المتقي :العمال

 لسـان ؛ ق١٤١٣ ه،الرسـال  بيروت، السقاء، صفوة

 ه،الحوز ادب قم،، .)ق٧١١.م( منظور ابن :العرب

محمـد بـن احمـد ابـن      :مائة منقبـه ؛ ق١٤٠٥

، بـه کوشـش مدرسـة الامـام     .)ق٤١٢.م(شاذان 

ــدي ــع ؛ق١٤٠٧، [المهـ ــرين مجمـ  :البحـ

 الحسـيني،  كوشـش  بـه ، .)ق١٠٨٥.م( الطريحي

 الطبرسي :البيان مجمع؛ ق١٤٠٣ الوفاء، بيروت،

؛ ق١٤٠٦ ه،معرفــــر الدا بيــــروت،، .)ق٥٤٨.م(

دار  بيـروت، ، .)ق٨٠٧.م( الهيثمي :الزوائد مجمع

ــابال ــي، كت ــي ؛ ق١٤٠٢ العرب ــال العرب  :المخي

 ؛م٢٠٠٧محمد علي، تـونس،   دار منصف الجزار،

 كوشـش  به، .)ق١١١١.م( المجلسي :العقول ةآمر

؛ ش١٣٦٣ ه،الاسـلامي  كتـب دار ال تهران، رسولي،

 ،.)ق٤٨٧.م( البكري ابوعبيد :الممالك و المسالك

دار  فيـري،  انـدري  و ليوفن ادريان فان كوشش به

ــربال ــتدرك؛ م١٩٩٢ الاســلامي، غ ــي المس  عل

 بـه ، .)ق٤٠٥.م( النيشـابوري  الحـاكم  :الصحيحين

؛ ق١٤٠٦ ه،معرف ـدار ال بيـروت،  مرعشلي، كوشش

ــند ــد مس ــد :احم ــن احم ــل ب ، .)ق٢٤١.م( حنب

ــباح؛ دار صــادر بيــروت، ــر المص  الفيــومي :المني

ــم،، .)ق٧٧٠.م( ــردار ال ق ــالم؛ ق١٤٠٥ ه،هج  المع

دار  بيـروت،  شـراب،  حسـن  محمد محمد :الاثيره

 الحمـوي  يـاقوت  :البلـدان  معجم؛ ق١٤١١ قلم،ال

 المعجـم ؛ م١٩٩٥ ،دار صـادر  بيروت،، .)ق٦٢٦.م(

 حمـدي  كوشـش  به، .)ق٣٦٠.م( الطبراني :الكبير

؛ ق١٤٠٥ العربــي، التــراث حيــاء، دار اعبدالمجيـد 

 محسـن اديـب   :ه قرآن و روايـات معراج از ديدگا

معراج  ؛ش١٣٧٤سازمان تبليغـات،  تهران، بهروز، 

تهـران،  عبدالعلي شـاهرودي،   :در آيينه استدلال

ابـوعلي سـينا، بـه     :معراج نامـه  ؛ش١٣٧٩اسوه، 

مشــهد، آســتان قــدس کوشــش نجيــب هــروي، 

، .)ق٤٢٥.م( الراغـب  :مفـردات  ؛ش١٣٦٥، رضوي

ــه  قلــم،الدار  دمشــق، داودي، صــفوان كوشــش ب

 آشـوب  ابـن شـهر   :طالب ابي آل مناقب؛ ق١٤١٢

 نجـف،  ،استادان از گروهي كوشش به، .)ق٥٨٨.م(

 :القـرآن  وحـي  مـن ؛ ق١٣٧٦ ه،الحيدريالمکتبة 

ــيد ــد س ــين محم ــل حس ــروت، االله، فض دار  بي

ــوعة؛ ق١٤١٩ مــلاك،ال ــة موس ــة مك و  المكرم

، مؤسسـة  مکه يماني، زكي احمد :المنوره المدينة

ــان، ــزان؛ ق١٤٢٩ الفرقــ ــائي :الميــ  الطباطبــ

 :اليقـين ؛ ق١٣٩٣ اعلمـي،  بيروت،، .)ق١٤٠٢.م(

قـم،   ، به کوشش الانصاري،.)ق٦٦٤.م(ابن طاوس 

  .کتابدار ال

  محمدسعيد نجاتي

���


